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انــوری در یکــی از معــدود قصایــدش کــه از رســم ستایشــگری 

ســربزرگ‌های زمانــه از قبیــل شــاه و وزیــر و قاضــی، پــا بیــرون 

گذاشــته، خــود را به‌عنــوان یــک شــاعر، محاکمــه کــرده اســت. 

ایــن قصیــده هنــوز هــم از منظــر برخــی از ابیــات، می‌توانــد بــه 

کار شــاعران بیایــد بــرای محــک و محاکمه وجدان. مطلع شــعر 

کــه از شــاهکارهای ایــن قالــب به‌شــمار مــی‌رود، ایــن اســت:

ای برادر، بشنوی رمزی ز شعر و شاعری

تا ز ما مشتی گدا کس را به مردم نشمری

یعنــی از مــا شــاعران کــه مشــتی گداییم، کســی را آدم حســاب 

نکنــی. در ادامــه بــا خــود صحبــت می‌کنــد و می‌گویــد »هــر 

کســی در جامعــه دارد بــاری برمــی‌دارد و کاری بــه ســرانجام 

می‌رســاند؛ تــو کــه شــاعری، اگــر نباشــی، کجــای دنیــا 

کوچک‌تریــن تکانــی می‌خــورد؟« او بــرای نمونــه، شــغل 

ــود  ــاب نب ــبکه فاض ــم، ش ــد. در قدی ــال می‌زن ــی را مث کناس

ــت  ــودش داش ــه خ ــوص ب ــاه مخص ــک چ ــتراحی، ی ــر مس و ه

و درســتش ایــن اســت کــه بگوییــم هــر مســتراحی، یــک چــاه 

بــود بــا یــک ســوراخ در بــالای چــاه. هــر از چنــدگاه ایــن چــاه 

ــی  ــغل خال ــی، ش ــود. کناس ــی ش ــود خال ــد و لازم ب ــر می‌ش پ

کــردن چــاه مســتراح بــود. حــال بخوانیــم:

ــاره  ــک، چ ــدار[ در ممال ــس ]=بی‌مق ــاس ناک ــه از کن دان ک

ــت نیس

حاشَ لله تا نداری این سخن را سرسری

زان‌که گر حاجت فتد تا فضله‌ای را کم کنی

ناقلی باید؛ تو نتوانی که خود بیرون بری

در ادامــه می‌گویــد کــه کار آدم‌هــا بــه همدیگــر بازبســته اســت 

ــا  ــاع ب ــام اجتم ــرد و نظ ــر ب ــد به‌س ــا نمی‌توان ــس تنه و هیچ‌ک

شــرکت همــه پــا می‌گیــرد و شــرط شــرکت در ســامانه اجتمــاع 

بشــری، »معونــت« یعنــی یــاری رســاندن اســت؛ هرکســی بایــد 

یــک گوشــه کار را بگیــرد:

کار خالد جز به جعفر کی شود هرگز تمام؟

زان، یکی جولاهگی داند، دگر برزیگری

جولاهگــی چیــزی از قبیــل لحــاف‌دوزی زمانــه بچگی‌هــای مــا 

بــود و برزیگــری یعنــی کشــاورزی. ادامــه بدهیم:

باز اگر شاعر نباشد، هیچ نقصانی فتد

در نظام عالم؟ از روی خرد گر بنگری

آدمی را چون معونت، شرط کار شرکت است

نان ز کناسی خورد بهتر بُوَد کز شاعری

اگــر خــدا بخواهــد، دوســت دارم در فرصتــی دیگــر، ایــن 

قصیــده را برایتــان گــزارش کنــم، امــا فعــا بــرای ایــن گفتــار، 

کافــی اســت. ســوال ایــن اســت: آن کاری کــه از دســت شــاعر 

ــامان  ــرای س ــد و ب ــاعر برمی‌آی ــت ش ــط از دس ــد و فق برمی‌آی

اجتمــاع، ضــروری هــم اســت، آن کار چیســت؟ به‌ســیاق 

ــر  ــد و اگ ــاعر می‌کن ــه ش ــت ک ــدام کار اس ــوری، ک ــات ان ابی

شــاعر نباشــد و آن کار انجــام نشــود، »در نظــام عالَــم، نقصانــی 

می‌افتــد«؟ جواب‌هــا گوناگــون اســت. برخــی از حکمــا 

پاسخ‌شــان مطلقــا منفــی اســت. افلاطــون، شــاید بــا عنایــت 

بــه طبــع گداصفــت و زبــان هــرزه‌درا و روان پرهرج‌ومــرج 

ــا در باقــی روزگاران هــم همیــن  شــاعران زمانــه‌اش ]کــه گوی

اوصــاف بــر اکثــر شــاعران صــدق می‌کنــد[ حکــم بــه اخــراج 

ــت؛  ــه داده اس ــه فاضل ــان مدین ــا هم ــا« ی ــاعران از »اتوپی ش

امــا... ایــن امــا خیلــی مهــم اســت. به‌راســتی مثــا خــود مــا 

ــوی  ــظ و مول ــعدی و حاف ــی و س ــر فردوس ــی‌زبان‌ها اگ فارس

و عطــار و نظامــی را نداشــتیم، چــه داشــتیم؟ اینهــا معمــاران 

فرهنــگ مــا بوده‌انــد. نمی‌شــود حکــم کلــی داد و از شــاعران 

خواســت کــه در حــد و حــدود اســاطین و اســاتید فرهنــگ از 

ــند.  ــته باش ــرد داش ــردم، کارک ــم ب ــه اس ــری ک ــل چندنف قبی

ــاع و  ــام اجتم ــرای نظ ــعر ب ــی ش ــرد حداقل ــم کارک ــد ببینی بای

ــه  ــر روزنام ــار مصاحبه‌گ ــت؟ یک‌ب ــانی چیس ــوع انس ــای ن بق

جام‌جــم از شــاعر بــزرگ، یوســفعلی میرشــکاک پرســیده 

ــد؟«  ــراج می‌کنن ــه اخ ــه فاضل ــاعران را از مدین ــرا ش ــود: »چ ب

ــق  ــد و عش ــرگ می‌گوین ــون از م ــود: »چ ــه ب ــکاک گفت میرش

می‌پراکننــد.« بــه نظــرم این جمله دوم، اساســی اســت، بســیار 

ــن«!  ــق گفت ــا »از عش ــه صرف ــدن« و ن ــق پراکن ــی. »عش اساس

شــاعر به‌خاطــر لطافــت طبــع و ظرافــت خیــال، حســگرهای 

عاطفــی‌اش بایــد قوی‌تــر از مــردم باشــد و به‌مثابــه »سنســور« 

در اجتمــاع عمــل کنــد. اگــر شــاعران واقعــی را برداریــم، 

حســگرها ]=سنســورها[ی عاطفــی جامعــه را حــذف کرده‌ایــم 

و چــون طبــع بشــر مایــل بــه اندوختــن و انباشــتن و خشــونت 

بــر ســر افــزودن داشــته‌ها و انباشته‌هاســت، »آژیــر« کشــیدن 

و حســاس کــردن جامعــه نســبت‌به رذایــل اخلاقــی کــه همــه 

حــول مرکــز »خودشــیفتگی ناقــص و کودکانــه آدم‌بزرگ‌هــای 

متمــدن« می‌گردنــد، کارویــژه شــاعر اســت. شــاعر بــا »عشــق 

ــون  ــد، چ ــدنیافته« می‌کاه ــیفتگی رش ــدن«، از »خودش پراکن

»محبــت و شــفقت« را کــه ضــد آن »خودشــیفتگی« اســت، در 

حــس و خیــال آدم‌هــا برمی‌انگیــزد. پــس یکــی از ملاک‌هــای 

ــفقت«  ــت و ش ــی، »محب ــاعر واقع ــناخت ش ــرای ش ــی ب اصل

ــب  ــعارش در مخاط ــدن اش ــذر خوان ــد از رهگ ــه بای ــت ک اس

برانگیختــه شــود.

پــس از ایــن مقدمــه مفصــل، می‌خواهــم بــه دو نمونــه بســیار 

دلنشــین و خواســتنی از »عشــق پراکندن« و »شــفقت‌انگیزی« 

در اشــعار بانــوی شــعر ایــران، مرحــوم ســیمین بهبهانــی 

بپــردازم. ایــن دو نمونــه، مشــتی از خروارنــد.

    مورد »فلسطین«

شــاعر بی‌بدیــل زمانــه مــا، محمــد رمضانــی فرخانــی، در 

ــز  ــر عزی ــه قیص ــاب ب ــادت، خط ــم عی ــه رس ــه ب ــده‌ای ک قصی

ــت: ــه اس ــده گفت ــی از آن قصی ــود، جای ــروده ب س

فکر می‌کنم که دوره‌اش به سر رسیده است، دورۀ

استفاده از من و شما به نفع این و آن، تو بهتری؟

استفاده از خطابه‌های زنده‌باد و مرده‌باد توده‌ها

استفاده از من و شما به جای نردبان، تو بهتری؟

ــت،  ــیده اس ــر نرس ــه س ــم دوره‌اش ب ــوز ه ــرا هن ــه ظاه )البت

محمدجــان!( کار شــاعر ایــن اســت که در دهــه60 در بحبوحه 

»خطابه‌هــای زنده‌بــاد و مرده‌بــاد توده‌هــا«، بــه جــای »مــرگ 

بــر اســرائیل« کــه از همــه برمی‌آیــد، کاری را انجــام می‌دهــد 

کــه شــاعر می‌توانــد و دیگــران نــه! او بــه خاطــرات دوران 

کودکــی‌اش بازمی‌گــردد و همبــازی و همکلاســی خود، »ســارا 

حریرفــروش« را به‌یــاد مــی‌آورد؛ یــک دختــر یهــودی ایرانــی. 

طبعــا هرکــدام از مــا ممکــن اســت در زمــان حــال، از خیلی‌هــا 

ــتی‌ها و  ــره دوس ــم خاط ــز نمی‌توانی ــا هرگ ــد، ام ــان بیای بدم

رفاقت‌هــای دوران کودکــی را فرامــوش کنیــم )حتــی اگــر 

آن شــخص، اکنــون دشــمن مــا باشــد(. چنیــن می‌شــود کــه 

ســیمین، بــا لحنــی سرشــار از محبــت و با حســی نوســتالژیک، 

ــه »ســارا حریرفــروش« گلایه‌هــای یــک مســلمان را  خطــاب ب

ــه  ــذارد. »تقدیم‌نامچ ــان می‌گ ــا او در می ــت‌ها ب از صهیونیس

شــعر« چنیــن اســت؛ »ســخنی بــا ســارای حریرفــروش رؤیــای 

کودکــی‌ام و »ســارازادگان آتش‌فــروز کابــوس میان‌ســالی‌ام«:

سارا! چه شادمان بودی با بقچه‌های رنگینت

شال و حریر و ابریشم کالای چین و ماچینت

سارا! چه راستگو بودی آن دم که چشم معصومت

آیینه سَحَر می‌شد وقت قسم به آیینت

سارا! چه شرم‌رو بودی وقتی کسی نظر می‌باخت

با گونه‌های از نرمی، گلبرگ یاس و نسرینت

سارا! چه در امان بودی آن دم که مرد همراهت

خار ملامتش می‌شد زنهار ِ دست ِ گلچینت

سارا! چه مهربان بودی با مادر مسلمانم

با برق اشک همدردی در چشم‌های غمگینت

سارا! نهفته در قلبت نقش ستاره داوود

پیدا ستاره‌ای زرین بر گردن بلورینت...

با قوم خود بگو سارا! هرگز نبوده تا امروز

یک لحظه خشم و بیزاری با مردم فلسطینت

سارا! گریستی آتش بر قتل‌عام خونباری

»صهیون«، نشان دوزخ شد از شعله‌های نفرینت

سارا! بگوی با »موسی«: »سودای دین دیگر کن

کز ننگ خود، جهان‌خواری، داغی نهاده بر دینت«

سارا! بپرس از »موسی«: »کاین افعیان نمی‌بینی؟

یا اژدهای افعی‌کُش، تن می‌زند ز تمکینت؟«

***

سارا! جنازه‌ها اکنون افتاده بر زمین عریان

برکش – اگر کفن داری‌ از بقچه‌های رنگینت

ــس از  ــهریورماه 61، پ ــت: »29 ش ــن اس ــعر، چنی ــه ش انجام

قتل‌عــام صبــرا و شــتیلا«.

)دشت ارژن، زوار، تهران، چاپ اول، 1362، ص119(

ــوس  ــارازادگان کاب ــارت »س ــا عب ــعر ب ــه ش ــد تقدیم‌نامچ  تاکی

میان‌ســالی‌ام« در تقابــل بــا »ســارا حریرفــروش، رؤیــای 

کودکــی‌ام«، یــک قــاب بــرای مــا بــاز می‌کنــد بــرای نگریســتن 

بــه سرنوشــت ادیــان در تاریــخ بشــر؛ در کودکــی تاریــخ ادیــان 

ابراهیمــی، »ادیانــی« در کار نبــوده اســت، یــک دیــن بــوده و 

قــرار هــم بــر ایــن بــوده کــه همــان یــک دیــن باشــد، امــا در 

ــه یــک  ــان ابراهیمــی، ادیــان داریــم ن میان‌ســالی تاریــخ ادی

دیــن و پیــروان ایــن ادیــان، بــا هــم می‌جنگنــد و خــون هــم را 

می‌ریزنــد »ســارازادگان« یعنــی نســل‌های بعــد و بعدتــر. شــعر 

از معــدود مــواردی اســت کــه علیــه رژیــم صهیونیســتی اســت 

امــا صراحتــا حســاب دیــن یهود را از صهیونیســم جــدا می‌کند 

ــی از  ــاص از بخش ــیری خ ــاس تفس ــر اس ــه ب )ک

یعنــی   » آپوکالیپتیــکال « ث  میــرا

آخرالزمانــی یهــود، شــکل 

گـــــرفته اســت(. 

شــاعر بــه صراحــت، »صهیونیســم« را »جهان‌خــواری« می‌دانــد 

کــه »داغ ننــگ بــر دیــن« حضــرت موســای کلیم‌الله زده اســت. 

نیــز ایــن شــعر از نمونه‌هــای نــادری اســت کــه خــاف جریــان 

ــتیزی« در  ــی »یهودس ــمیتیزم« یعن ــج »آنتی‌س ــی و رای عموم

ــز  ــیار محبت‌آمی ــی بس ــا لحن ــا، ب ــته م ــگ گذش ادب و فرهن

ــودی« را  ــک »یه ــی، ی ــیرین کودک ــرات ش ــته از خاط و برخاس

ســتایش می‌کنــد، ستایشــی در متــن تصویرهــای اکنــون 

ــزرگ و  ــازار ب ــم و ب ــران قدی ــی؛ ته ــده کودک ــا بدل‌ش ــه رؤی ب

یهودیــان بــازار کــه غالبــا از صنــف بــزاز بودنــد. تاکیــد شــاعر 

بــر »مــادر مســلمانش« و ارتبــاط عاطفــی و انســانی مــادرش و 

دوســت یهــودی‌اش، بــر تمایــز هویتــی در عیــن رابطــه شــفقت 

و محبــت، انگشــت می‌گــذارد و عبــارت »ســارازادگان کابــوس 

میان‌ســالی‌ام«، اشــاره پنهانــی دارد بــه اینکــه بخشــی از 

گرداننــدگان رژیــم غاصــب صهیونیســتی ]ایــن تعبیــر از مــن 

ــم  ــال می‌روی ــد. ح ــران بوده‌ان ــل زاده ای ــت[، ایرانی‌الاص اس

ســراغ شــعری دیگــر کــه بــاز هــم خطــاب بــه »ســارا« اســت:

سارا و من

سارا دو دست بالا برد

بر آسمان نگاهی کرد

آهسته زیر لب نالید

اشکی فشاند و آهی کرد...

‌سارا! که را صدا کردی؟

ـ آن را که این جهان از اوست

آن را که آسمان‌ها را

روشن به مهر و ماهی کرد

ـ پس با خدای من بودی

ـ نه! با خدای خود بودم

ـ وصف خدای من گفتی

کاندر دل تو راهی کرد

حافظ میان ما بنشست

گفت: این دوگانگی شرک است

بنیاد این تعدد را

شیطان روسیاهی کرد:

آن کوردل که نادیده

در جنگ با حقیقت شد

»هفتاد و دو تفرق« را 

عذری پی گناهی کرد

سارا و من پشیمان‌وار

تیماردار هم بودیم

هر یک ز شرم، آشفته

واقف که اشتباهی کرد

سارا! بیا دعامان را

با صد دهان، یکی سازیم 

کز آن »هزار و یک نامش«

»یک« را اراده خواهی کرد

او دست خود به من بخشید

من چشم خود به او دادم

من دست بر خدا بردم

او بر خدا نگاهی کرد

) فروردین 79(

شــعر دوم حــدودا 19ســال بعــد ســروده شــده اســت. ســارا 

ظاهــرا همــان ساراســت، چــون به‌وضــوح از شــعر می‌فهمیــم 

کــه دیــن او بــا دیــن شــاعر تفــاوت دارد. شــعر، گــزارش 

ــت  ــن اس ــه ممک ــاعر و او. البت ــان ش ــت می ــی اس گفت‌وگوی

ــذر  ــه از رهگ ــی ک ــان قاب ــد. هم ــی باش ــو خیال ــن گفت‌وگ ای

تاویــل شــعر اول و به‌ویــژه تقدیم‌نامچــه آن بــه دســت می‌آمــد، 

ــه  ــان ک ــدی ادی ــت بع ــان و سرنوش ــه ادی ــت یگان ــی سرش یعن

حاصــل نظــر و عمــل »جهان‌خوارانــه« مدعیــان دین‌هاســت، 

در شــعر دوم، بســط داده شــده اســت: »خــدا؟ کــدام خــدا؟ 

خــدای مــن؟ یــا خــدای تــو؟« و شــاعر بــرای پاســخ بــه ایــن 

ســوال و حــل ایــن معمــا بــه میــراث عرفانــی اســام روی 

مــی‌آورد و بیــت مشــهور حافــظ را بــا شــگرد تلمیــح، دســتمایه 

ــد: ــرار می‌ده ــخ ق پاس

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه

چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند

ملــت در ایــن بیــت بــه معنــی اصیــل عربــی آن: »دیــن و آییــن« 

اســت نــه معنــی امــروزی آن. اشــاره شــاعر بــه »شــیطان 

روســیاهی کــه ایــن تعــدد را بنیــان کــرده«، مبتنی‌بــر بن‌مایــه 

ــداوة و  ــم الع ــع بینک ــیطان ان یوق ــد الش ــت: »یری ــی اس قرآن

البغضــاء؛ شــیطان می‌خواهــد میــان شــما دشــمنی و بغــض 

و نفــرت بیفکنــد« ]مائــده،91[ و نیــز »غــرض‌ و مــرض داشــتن« 

کســانی را کــه بــر طبــل تفرقــه میــان ادیــان می‌کوبنــد، 

شــاعر بــا ایــن اشــارت ترســیم کــرده 

اســت کــه »آن کــوردل کــه نادیــده 

در جنــگ بــا حقیقت شــد« در 

»پــی گناهــی« بــود کــه 

»هفتــاد و دو تفــرق« 

را »عــذر« آن گنــاه قــرار داد. اینجــا »عــذر« یعنــی همان »غرض« 

ــد: کــه مولــوی »حجــاب فهــم حقیقــت« می‌دان

چون غرض آمد، هنر پوشیده شد

صد حجاب از دل به‌سوی دیده شد

پیش چشمت داشتی شیشه کبود

زان به چشمانت کبودی می‌نمود

چون آن شیشه شکستی وارهَی

از دویی و اعداد جسم منتهی

و در شـــعر اول نیـــز ســـود و ســـودای »جهان‌خـــواری« را 

انگیـــزه تحریـــف دیـــن موســـی)ع( می‌شـــمرد: »کـــز ننـــگ 

خـــود، جهان‌خـــواری داغـــی نهـــاده بـــر دینـــت«؛ یعنـــی همـــان 

»گناهـــی کـــه در پـــی ارتـــکاب آن، عـــذر تفـــرق ادیـــان برایـــش 

تراشـــیده می‌شـــود«: بـــه جـــای آنکـــه تفـــرق ادیـــان را یـــک 

ـــاش  ـــان ت ـــی ادی ـــه یگانگ ـــت ب ـــرای بازگش ـــم و ب ـــه بدانی عارض

کنیـــم، آن را حقیقـــت و اصیـــل بشـــمریم و بـــر اســـاس آن، 

ـــک  ـــای دگماتی ـــر مرزه ـــان دیگ ـــروان ادی ـــان و پی ـــن خودم بی

ـــاب  ـــت ارب ـــه دس ـــد ب ـــن، بیفت ـــیم و همی ـــانه بکش و جزم‌اندیش

قـــدرت )از هـــر نوعـــش( و منشـــأ خشـــونت‌های بعـــدی 

ـــا  ـــرآن باره ـــز در ق ـــوزه نی ـــن آم ـــه دارد! ای ـــه مای ـــود، چراک بش

آمـــده اســـت؛ یـــک مثـــال: »ان الدیـــن عنداللـــه الاســـام و 

ـــم  ـــا جاءه ـــد م ـــن بع ـــاب الا م ـــوا الکت ـــن اوت ـــف الذی ـــا اختل م

العلـــم بغیـــاً بینهـــم؛ همانـــا کـــه دیـــن نـــزد خـــدا »تســـلیم 

شـــدن« اســـت و کســـانی کـــه بـــه آنـــان کتـــاب داده شـــد، 

اختـــاف نکردنـــد، مگـــر به‌خاطـــر سرکشـــی بـــر همدیگـــر، 

بعـــد از آنکـــه آنـــان را دانایـــی و آگاهـــی رســـیده بـــود« ]آل 

عمـــران،19[ و در جایـــی دیگـــر از قـــرآن، دقیقـــاً از مصـــدر 

ـــتفاده  ـــن« اس ـــوی »دی ـــت ثان ـــف وضعی ـــرای توصی ـــرق« ب »تف

شـــده؛ اصطلاحـــی کـــه شـــاعر هـــم در کار آورده: »هفتـــاد و 

دو تفـــرق«؛ بخوانیـــم: »شـــرع لکـــم من‌الدیـــن مـــا وصـــی 

ـــم و  ـــه ابراهی ـــا ب ـــا وصین ـــک و م ـــا الی ـــذی اوحین ـــاً و ال ـــه نوح ب

ـــا  ـــه... و م ـــوا فی ـــن و لاتتفرق ـــوا الدی ـــی ان اقیم ـــی و عیس موس

ـــدا[  ـــم: ]خ ـــاً بینه ـــم بغی ـــم العل ـــا جاءه ـــد م ـــن بع ـــوا الا م تفرق

بـــرای شـــما آن چیـــزی از دیـــن را تشـــریع کـــرد کـــه نـــوح را هـــم 

ـــی  ـــو وح ـــه ت ـــه ب ـــود و آنچ ـــرده ب ـــفارش ک ـــز س ـــان چی ـــه هم ب

کردیـــم و آنچـــه بـــه ابراهیـــم و موســـی و عیســـی ســـفارش 

ـــد و در  ـــا داری ـــن را برپ ـــود:[ دی ـــن ب ـــارت از ای ـــه ]عب ـــم ک کردی

ـــدند[  ـــه نش ـــد ]= فرقه‌فرق ـــه نکردن ـــد... و تفرق ـــه نکنی آن، تفرق

الا به‌خاطـــر سرکشـــی بـــر همدیگـــر بعـــد از آنکـــه دانایـــی و 

ـــن  ـــوری، 13 و 14[. بدی ـــود« ]ش ـــیده ب ـــان را رس ـــی، آن آگاه

ـــی را  ـــت قبل ـــان محب ـــای هم ـــاعر، بن ـــه ش ـــم ک ـــب می‌بینی ترتی

کـــه بـــا ســـارا حریرفـــروش، دوســـت یهـــودی دوران کودکـــی‌اش 

گذاشـــته بـــود و در شـــعر اول، بیشـــتر جنبـــه تعلـــق خاطـــر بـــه 

ـــت،  ـــی را داش ـــداوری دوران کودک ـــاوت و پیش ـــت بی‌قض محب

در ایـــن شـــعر بـــا گشـــودن پنجـــره‌ای بـــر حقیقـــت دیـــن و 

ـــراز  ـــر اب ـــیار عمیق‌ت ـــکلی بس ـــه ش ـــان، ب ـــی ادی ـــدت متعال وح

ـــر  ـــی، همدیگ ـــه در دوران کودک ـــت ک ـــن دو دوس ـــد ای می‌کن

ـــگ  ـــچ ان ـــدون هی ـــد ب ـــم بودن ـــت ه ـــتند، دوس ـــت داش را دوس

ـــن  ـــلمان« م ـــت »مس ـــود دوس ـــی می‌ش ـــدا یک ـــبی؛ بع و برچس

و دیگـــری می‌شـــود دوســـت »یهـــودی« مـــن؛ ولـــی در بنـــد 

ـــده‌اند: ـــر ش ـــک نف ـــر، ی ـــن دو نف ـــگار ای ـــعر، ان ـــن ش ـــر ای آخ

  او دست خود به من بخشید

من چشم خود به او دادم

من دست بر خدا بردم

او بر خدا نگاهی کرد

محبــت بی‌شــائبه و شــفقت بی‌قیــد و شــرط، در ســایه »یگانــه 

ــزی  ــز چی ــد نی ــه توحی ــد ک ــت می‌آی ــتی به‌دس ــدن« هس دی

نیســت جــز یگانــه دیــدن هســتی.

زهیر توکلی
 شاعر و پژوهشگر ادبیات فارسی
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